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فرهنگی

اجرای نمایشنامه‌ای با 
محوریت یک نوجوان در 
طیف اوتیسم، آن هم در 

تهران، تصمیمی جسورانه 
به ‌نظر می‌رسد. چه شد به 

سراغ اجرای نمایش »ماجرای 
عجیب سگی در شب« رفتید؟

ســـال‌ها پیـــش رمانـــی در همیـــن 
زمینـــه خوانده بودم که برایم بســـیار 
جالب بود. داســـتان درباره نابغه‌ای 
در ریاضیـــات بـــود کـــه بـــا اختـــال 
اوتیســـم زندگی می‌کرد و رفتارهایی 
بـــا حساســـیت‌های خاص داشـــت. 
از آن زمـــان، همـــواره در تنهایـــی با 
خـــود کلنجار می‌رفتـــم که درون یک 
کودک دارای اوتیســـم چه می‌گذرد؛ 
چگونه اعـــداد را بـــا چنیـــن زیبایی 
در ذهنش مجســـم می‌کنـــد، آنها را 
کنـــار یکدیگـــر می‌چینـــد و جهان را 
از دریچـــه‌ای متفـــاوت می‌بینـــد. در 
نهایت تصمیم گرفتم این ریســـک را 
بپذیـــرم و تلاش کنم دنیـــا را از زاویه 

دیـــد او تجربه کنم.

چه ویژگی‌هایی در این متن 
بود که آن را برای اجرا در فضای 

فرهنگی امروز ایران قابل 
ترجمه و بازآفرینی دیدید؟

مهم‌تریـــن ویژگـــی این متـــن، جنبه 
آگاه‌ســـازی آن بـــرای جامعـــه اســـت؛ 
تلاشـــی برای بازتاب واقعیت‌هایی که 
در قالـــب اختلال اوتیســـم، همچون 
ســـونامی‌، ذهـــن و زندگی بســـیاری را 
درگیـــر کـــرده اســـت. نحـــوه مواجهه 

جهانـــی بـــا ایـــن اختـــال، از جملـــه 
تلاش‌هـــا، چالش‌ها و پیشـــرفت‌ها، 
موضوعی اســـت که فرهنگ مـــا نیز از 
آن بی‌تأثیر نمانده اســـت. از همین ‌رو 
تصمیم گرفتم با بهره‌گیـــری از عنصر 
همذات‌پنـــداری با شـــخصیت‌ها، این 
تجربـــه را برای مخاطـــب ملموس‌تر و 
قابل‌ درک‌تر ســـازم تا مـــا از این طریق 
بتوانیـــم گامـــی در جهـــت نزدیک‌تـــر 
شـــدن بـــه درک دنیـــای افـــراد دارای 

اوتیســـم برداریم.

چالش‌های اصلی در مسیر 
آماده‌سازی این اجرا چه بود و 

چه چیزی بیش از همه ذهن 
شما را درگیر کرد؟

اجـــرای ما بـــا چالش‌هـــای متعددی 
همـــراه بـــود، امـــا شـــاید مهم‌ترین 
چالـــش اجرایی من، حضـــور مداوم 
و بـــدون وقفه‌ به ‌مدت یک ســـاعت 
روی صحنه بود، آن هم با ســـاختاری 
منظم و دقیق، به‌ گونـــه‌ای که مانند 
یک ســـاعت، بی‌وقفه و هماهنگ کار 
کنـــد. در چنین شـــرایطی، هیچ‌یک 
از عوامـــل اجرایی فرصت یـــا امکان 
اشـــتباه ندارند. هماهنگ‌سازی این 
بخش‌ها، انـــرژی و زمان بســـیاری از 
من و گـــروه گرفـــت. کافی بـــود تنها 
یکـــی از اعضـــای تیم دچار مشـــکل 
شـــود تا کل اجرا دچار اختلال شود؛ 
چراکه همه اجزای نمایش به ‌شـــدت 
بـــه‌ هـــم وابســـته‌اند و کوچک‌ترین 
بی‌نظمی، مســـیر را مختـــل می‌کند. 
این یکپارچگی و وابســـتگی شـــدید، 

بزرگ‌تریـــن چالش مـــا بود. بـــا این 
حـــال، چالش‌ها تنها بـــه هماهنگی 
ختـــم نمی‌شـــد؛ مصدومیـــت یکـــی 
از بازیگران و شکســـتگی دســـت او، 
نوعی چالـــش فیزیکـــی و پیش‌بینی 
‌نشـــده بـــود کـــه رونـــد تمرین‌هـــا را 
دچـــار وقفـــه کـــرد و البتـــه در ایـــن 
جنـــگ  از  ناشـــی  شـــرایط  میـــان، 
تحمیلی اخیر، خود داستانی مفصل 

و تأثیرگـــذار بر روند اجـــرا بود.

در این نمایش ما شاهد یک 
خانواده ازهم پاشیده هستیم. 

یک فرزند دارای اوتیسم، 
مادری که مجبور به ترک 

خانه شده و پدری که رابطه 
چندان خوبی با پسر خود یعنی 
کریستوفر ندارد. با توجه به این 

موضوع خانواده‌هایی که این 
نمایش را دیدند چه واکنشی 

نسبت به آن داشتند؟
ن  میـــا ر  د کـــه  لبـــی  جا ق  تفـــا ا
داد،  خ  ر مخاطـــب  خانواده‌هـــای 
شکل‌گیری همبســـتگی‌های بیشتر و 
حس »خانواده‌دوســـتی« بـــود؛ گویی 
این احســـاس درون شـــخصیت‌های 
نمایـــش بـــه مخاطبـــان نیـــز منتقل 
شـــده بود. اگرچه من شخصاً پرسش 
مســـتقیمی از خانواده‌ها در این زمینه 
نداشـــتم، اما این برداشـــت و دغدغه 
اصلی ما در تولیـــد اثر بود که زندگی با 
کودک مبتلا به اوتیســـم چقدر دشوار 
و پیچیـــده اســـت. بنابرایـــن نمایش 
تلاش کـــرد به جـــای قضـــاوت درباره 

حقانیـــت مادر یـــا پـــدر، واقعیت‌های 
عینـــی و چالش‌هـــای زندگـــی روزمره 
ایـــن خانواده‌هـــا را بـــه تصویر بکشـــد 
و مخاطـــب را بـــه درکـــی عمیق‌تـــر و 
انســـانی‌تر نســـبت بـــه شـــرایط آنهـــا 

. ند برسا

فکر می‌کنید چنین آثاری 
تا چه اندازه می‌توانند در 

آگاهی‌بخشی عمومی نسبت 
به تفاوت‌های عصبی مؤثر 

باشند؟
به ‌طـــور بســـیار قاطـــع می‌گویم که 
هیـــچ ابـــزار آگاهی‌ســـازی بـــه اندازه 
تئاتـــر و نمایـــش تأثیرگذار نیســـت. 
در سراســـر جهان، هـــر گاه بخواهیم 
مفهومی را به فـــردی آموزش دهیم، 
هر چه ارائه آن به شـــکل نمایشـــی، 
جذاب و ملموس‌تر باشـــد، یادگیری 
بهتـــر و عمیق‌تـــر صـــورت می‌گیرد. 
بـــه زبان ســـاده، اگر فـــردی که هیچ 
آشـــنایی با کـــودکان دارای اوتیســـم 
نـــدارد، نمایـــش مـــا را ببینـــد و پس 
از آن با یـــک کودک اوتیســـم مواجه 
شـــود، بـــدون شـــک بخش‌هایی از 
رفتارهای متناســـب و نحـــوه تعامل 
صحیـــح را یـــاد گرفتـــه اســـت. این 
خاصیـــت منحصر‌به‌‌فـــرد نمایـــش و 
هنر اســـت کـــه فراتـــر از ســـرگرمی، 
ابزاری قدرتمند برای آگاهی‌بخشـــی 
و تغییـــر نگرش مخاطب محســـوب 
بـــه  ورود  بـــا  مخاطـــب  می‌شـــود. 
دریافـــت  بـــرای  نمایـــش،  ســـالن 
و داده‌هـــای مهـــم می‌آیـــد؛  پیـــام 

رســـالت اصلـــی هنرمند نیـــز همین 
آگاهی‌بخشـــی اســـت که می‌تواند به 
اشـــکال مختلف و متنوع اجرا شود.

شخصیت کریستوفر، با تمام 
پیچیدگی‌های ذهنی‌اش، 

مرکز ثقل روایت است. شما 
این شخصیت را چگونه تفسیر 
و چطور آن را برای بازیگر قابل 

درک و اجرا کردید؟
هیچ‌یک از بازیگـــران تنها با خوانش 
نقـــش  از  عمیقـــی  درک  بـــه  متـــن 
نرسیدند؛ بلکه این مســـیر، نیازمند 
تمرین‌های مســـتمر و تحقیق دقیق 
بود. از همـــان روز اول بـــا موضوعی 
حســـاس و پیچیـــده روبـــه‌رو بودیم؛ 
اختلالـــی کـــه نـــوع مواجهـــه بـــا آن 
همچـــون حرکت بر لبه تیغ اســـت؛ 
نه می‌توان در بیـــان آن افراط کرد و 
نه می‌توان از آن چشـــم پوشـــید. به 
همین دلیل، تـــاش کردیم با دقت 
و وســـواس بـــه جزئیـــات بپردازیم، 
لایه‌های درونی شـــخصیت فرد مبتلا 
را کشـــف و با هر یـــک از بازیگران به 
‌صـــورت جداگانه تمرین کنیـــم تا به 
تدریج به درکـــی واقعـــی و قابل باور 
از شـــخصیت‌ها برســـند. این فرآیند 
کوتاه‌مـــدت نبـــود و ماه‌هـــا زمـــان 
برد تـــا نقش‌هـــا در وجـــود بازیگران 

نهادینه شـــوند و جـــان بگیرند.

طراحی صحنه و استفاده از نور 
و صدا در نسخه اصلی نمایش 

نقش مهمی در روایت ذهن 
کریستوفر دارد. در اقتباس 

ایرانی، چطور به این جنبه‌ها 
پرداختید؟

در رمـــان، جهان درونی کریســـتوفر 
چندان مـــورد پرداخت قـــرار نگرفته 
واســـطه  بـــه‌  کـــه  بخشـــی  اســـت؛ 
از  محدودیت‌هـــای تولیـــد، بویـــژه 
نظـــر بودجـــه و امکانـــات، امـــکان 
بازنمایـــی مســـتقیم آن در نمایـــش 
نیـــز فراهـــم نبـــود. از همیـــن ‌رو، از 
همـــان ابتـــدا بـــه ایـــن فکـــر بودیم 

کـــه چگونـــه می‌تـــوان ایـــن خـــأ را 
از طریـــق ابزارهـــای غیرمســـتقیم و 
خلاقانه پر کنیـــم. این دغدغه پیش 
از آغـــاز تمرینات شـــکل گرفت و من 
را بـــه این پرســـش رســـاند کـــه نگاه 
کریســـتوفر به جامعه بیرون چگونه 
اســـت و چطـــور می‌تـــوان آن را برای 

تماشـــاگر ملمـــوس کرد.
شـــخصیت‌ها  م  تمـــا  ، ن مـــا ر ر  د
واقع‌گـــرا و در چهارچـــوب رئالیســـم 
شـــکل گرفته‌اند؛ امـــا در نمایش ما، 
نـــگاه متفاوتـــی انتخـــاب شـــد: تنها 
کریســـتوفر به‌عنوان یک شـــخصیت 
آشـــنا  ویژگی‌هـــای  بـــا  و  »عـــادی« 
بـــرای مخاطـــب ترســـیم می‌شـــود، 
درحالی کـــه جهان اطـــراف او کاملاً 
تحت‌تأثیر ذهنیت و درک اوست. به 
این ترتیب، دنیـــای بیرونی بازتابی از 
دنیای درونی اوســـت، نـــه بالعکس. 
بـــه مـــا  ایـــن تصمیـــم کارگردانـــی، 
امـــکان داد تا بدون نیاز به بازســـازی 
یـــا فضاهـــای  افکت‌هـــا  پرهزینـــه، 
پیچیـــده، تجربه ذهنی کریســـتوفر را 
با ابزارهایی چـــون نور، صدا، حرکت 
و ریتـــم به صحنـــه بیاوریـــم و فضای 
متفاوتـــی خلـــق کنیم کـــه مخاطب 
را بـــه درک عمیق‌تـــری از جهان این 

شـــخصیت نزدیـــک می‌کند.

برای ایفای نقش کریستوفر 
به دنبال چه ویژگی‌هایی 

در بازیگر بودید و بازیگر این 
نقش چگونه به درک درستی از 

شخصیت رسید؟
مهم‌تریـــن ویژگـــی‌ای کـــه در یـــک 
بازیگر برای ایفای نقش‌های دشـــوار 
جســـت‌وجومی‌کنم، تلاش و پشتکار 
فراتـــر از حـــد معمول اســـت. بازیگر 
بایـــد از اهمیـــت نقـــش خـــود آگاه 
باشـــد؛ زیـــرا در حقیقـــت، تمامـــی 
عوامـــل نمایش برای دیده شـــدن او 
تلاش می‌کنند. فکـــر می‌کنم پیش 
از هـــر چیز، بازیگر بایـــد قدر جایگاه 
خود را بداند و ســـپس بـــه تمرین و 

مســـیر طولانی آن بیندیشد. تحقیق 
دربـــاره شـــخصیت، گاه شـــخصی و 
اغلـــب درونـــی اســـت، امـــا هدایت 
آن بـــر اســـاس آنچـــه در ذهـــن من 
شـــکل گرفته بـــود، انجام شـــد. این 
فرآیند، علی‌رغـــم پیچیدگی‌هایش، 
تجربـــه‌ای شـــیرین و پربـــار، هـــم در 
عرصـــه کارگردانـــی و هـــم درحـــوزه 
بازیگـــری بـــود؛ چراکـــه زیســـتن در 
یـــک شـــخصیت متفـــاوت،  قالـــب 
و  ارزشـــمند  تجربـــه  نوعـــی  خـــود 

منحصربه‌فـــرد بـــه‌ شـــمار می‌آید.

در حین اجرا، بازیگر به خوبی 
توانسته بود کلیشه‌های رفتاری 
)که از اصلی‌ترین شاخصه‌های 

فرد دارای اوتیسم است( و 
اضطراب درونی‌اش را نشان 

بدهد اما در کنار آن رفتارهایی 
ج از رفتارهای  داشت که خار

یک فرد دارای اوتیسم بود، 
مانند لکنت زبانی. روند تمرین 

و درک کاراکتر‌ها چقدر بر پایه 
پژوهش‌های روان‌شناختی یا 

مشورت با متخصصان بنا شده 
است؟

ما به‌ صـــورت مفصل و دقیـــق درباره 
تحقیـــق  اختـــال  یـــن  ا جزئیـــات 
کردیـــم. هـــر یـــک از شـــخصیت‌ها، 
رنـــگ مخصوص بـــه خـــود را یافتند 
و هـــر رنـــگ، بازتابـــی از یـــک حس 
درونـــی بـــود کـــه بازیگر تـــاش کرد 
آن را پـــرورش داده و بـــه شـــخصیت 
نمایشـــی نزدیـــک کنـــد. در فرآینـــد 
اجـــرا، عنصر تکرار به‌عنوان بخشـــی 
از »لکنـــت کلامی« نمود یافت؛ گاهی 
در فـــرم، گاهی در زبان و گفتار که به 
شکلی هدفمند کلیشـــه‌های رفتاری 
و زبانـــی مرتبط با اختـــال را بازتاب 
مـــی‌داد. یکی از مهم‌تریـــن نکات در 
روند تمرین‌های نمایـــش »ماجرای 
عجیـــب ســـگی در شـــب«، تحمل و 
پایـــداری بازیگـــران بود. هـــر چقدر 
پیچیده‌تـــر  و  دشـــوارتر  تمرین‌هـــا 
می‌شـــد، تـــاش و انگیـــزه اعضـــای 

گروه نیز بیشـــتر می‌شـــد. به ‌معنای 
واقعـــی، بازیگـــران بـــه درک عمیـــق 
از موضـــوع دســـت  و درســـت‌تری 
یافتنـــد. نکتـــه قابل‌توجـــه این بود 
که هیـــچ‌گاه بـــا فرســـایش یـــا افت 
روحیـــه مواجه نشـــدیم؛ تـــا آخرین 
لحظـــه تمرین‌هـــا ادامـــه داشـــت و 
روحیـــه همدلـــی و پشـــتیبانی میان 
اعضای گروه حفظ شـــد و همچنان 

. ست برجا پا

در اجرای این نمایش، آیا 
تعامل و ارتباطی با نهادها یا 

انجمن‌های فعال در حوزه 
اوتیسم برقرار شد؟ چه 

بازخوردهایی از آنها دریافت 
کردید؟ این اثر تا چه اندازه 

مورد حمایت ارگان‌های رسمی 
یا غیررسمی قرار گرفت؟ 

آیا نهاد خاصی از اجرای آن 
پشتیبانی کرد؟

شـــخصاً بـــرای جلـــب حمایـــت، بـــه 
مراجعـــه  کلینیک‌هـــا  و  انجمن‌هـــا 

ی  ســـو ز  ا نه  شـــبختا خو  . م کـــرد
کلینیک‌هـــا حمایت خوبـــی دریافت 
انجمن‌هـــا  متأســـفانه  امـــا  شـــد، 
همراهـــی لازم را نداشـــتند. ترجیـــح 
می‌دهـــم در مـــورد انجمن‌ها بیشـــتر 
صحبت نکنم. ما بـــر پایه تلاش‌های 
پیـــش رفتیـــم و هـــدف  خودمـــان 
اصلی‌مان نیز آگاه‌ســـازی بـــود؛ اینکه 
خانواده‌ها بـــا دیدن این اثر، بیشـــتر 

احســـاس درک و همراهـــی کننـــد.
و  ســـت‌ها  سیا  ، ل حـــا یـــن  ا بـــا 
رویکردهـــای هـــر مجموعه بـــه خود 
آنها بســـتگی دارد و ما ایـــن واقعیت 

یـــم. پذیرفته‌ا را 

چه برنامه‌ای برای آینده این 
اثر در نظر دارید و آیا به اجرا 

در شهرستان‌ها، تولید نسخه‌ 
ضبط ‌شده یا حتی اجراهای 

بین‌المللی فکر کرده‌اید؟
پاســـخ همه ســـؤال‌ها مثبت است؛ 
امـــا بـــه عنـــوان یک گـــروه جـــوان، 
نبایـــد بیش از حد بزرگ بیندیشـــیم 
تـــا از انجام کار بـــاز بمانیـــم. اجرای 
موفـــق در شهرســـتان‌ها و فراتـــر از 
آن، صرفـــاً وابســـته به اجـــرای قوی، 
منســـجم و حرفه‌ای در تهران است. 
رضایـــت و اســـتقبال مخاطبـــان در 
تهـــران اولویـــت اصلـــی این پـــروژه 
اســـت و مـــا معتقدیـــم موفقیت در 
این بخش، راه را برای اجرا در ســـایر 
مناطـــق بازخواهد کرد. تـــا کنون نیز 
چند پیشـــنهاد اجرا در شهرستان‌ها 
لیـــل  د بـــه  مـــا  ا  ، یم شـــته‌ا ا د
اولویت‌بنـــدی و تمرکـــز بـــر کیفیت 
کار، آنهـــا را به تعویـــق انداختیم تا در 
زمـــان مناســـب، بتوانیم بـــا آمادگی 
ایـــن  بـــه بهتریـــن شـــکل  کامـــل و 

اقدامـــات را انجـــام دهیم.

تجربه شخصی شما از کار 
با متنی که چنین لایه‌های 

انسانی و روان‌شناختی دقیقی 
دارد، چه تأثیری بر نگاهتان 

گذاشت؟

ســـؤال  ســـخت‌ترین  یـــن  ا شـــاید 
ایـــن بخـــش باشـــد، امـــا مهم‌ترین 
نکتـــه در انجـــام این کار، آشـــنایی با 
بازیگرانـــی بـــود کـــه آســـتانه تحمل 
بســـیار بالا و تعهدی عمیق نســـبت 
بـــه کار داشـــتند؛ خوشـــحالم که در 
کنـــار چنیـــن افـــرادی قـــرار گرفتم. 
ایـــن تجربه، یکـــی از ارزشـــمندترین 
و آموزنده‌تریـــن تجربیـــات زندگـــی 

حرفـــه‌ای مـــن بوده و هســـت.
پیـــش از آغـــاز تمرین‌ها، شـــاید نگاه 
مـــن به دنیـــا متفـــاوت بود، امـــا این 
یک ســـال تمرین، همراه بـــا اتفاقات 
و تجربیـــات متنوع، صبر و آرامشـــی 
به من بخشـــید که پیش‌تر نداشتم. 
در رابطـــه با چنـــد لایه بـــودن متن، 
چالش بـــزرگ ما تحلیل‌هـــای مکرر 
گروهـــی، گفت‌وگوهای عمیق، زمین 
خوردن‌هـــا و دوبـــاره بلنـــد شـــدن‌ها 
بـــود. این پـــروژه بـــه من یـــک گروه 
جـــوان، مســـتعد و پرتـــاش معرفی 
کرد که از همه اعضای پشـــت صحنه 

و بازیگـــران، صمیمانه سپاســـگزارم.

نمایش »ماجرای عجیب ســـگی در شـــب« به زندگی و چالش‌های کودکان مبتلا به اوتیســـم 
و تأثیـــر آن بـــر خانواده‌ها پرداخته و تلاش می‌کنـــد آگاهی و همدلی جامعه را نســـبت به این 
بخش از جامعه و موضوع حســـاس اوتیســـم افزایش دهد. این نمایش هر شب ساعت 19 در 
ســـالن 2 عمارت هما روی صحنه می‌رود. بـــه این بهانه با حمیدرضا خســـروی که کارگردانی 
ایـــن اثر را برعهده داشـــته به گفت‌وگو پرداختیـــم. در این مصاحبه، کارگـــردان درباره روند و 

چالش‌هـــای تولید این اثر صحبت کرده اســـت.

گفت و گو

حامد قریب
گروه فرهنگی

هیچ ابزار 
آگاهی‌سازی 

به اندازه تئاتر 
و نمایش 
تأثیرگذار 

نیست. 
در سراسر 

جهان، هر 
گاه بخواهیم 

مفهومی را به 
فردی آموزش 

دهیم، هر 
چه ارائه آن 

به شکل 
نمایشی، 
جذاب و 

ملموس‌تر 
باشد، 

یادگیری بهتر 
و عمیق‌تر 

صورت 
می‌گیرد

اتفاق جالبی 
که در میان 

خانواده‌های 
مخاطب 
رخ داد، 

شکل‌گیری 
همبستگی‌های 

بیشتر و حس 
»خانواده 
دوستی« 

بود؛ گویی 
این احساس 

درون 
شخصیت‌های 

نمایش به 
 مخاطبان 

 نیز منتقل 
شده بود

نسخه 
شفابخش تئاتر 

برای اوتیست‌ها

 حمیدرضا خسروی، کارگردان 
در گفت‌وگو با »ایران« تبیین کرد
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